
9فرهنگ و هنر

گــروه فرهنگ و هنر - رمان »زنده 
باد مرگ نارنجی« داســتانی جنایی که به 
قلم فاطمه احمدی وارد بازار کتاب شــده 

است.
رمــان »زنده باد مــرگ نارنجی« به 
قلم فاطمه احمدی و در قالب نخســتین 
اثر داســتانی بلند این نویسنده جوان وارد 
بازار کتاب شده است. فاطمه احمدی در 
این رمان داســتانی معمایــی درباره یک 
نویســنده، قتل او و پیامد هــای آن و در 
نهایت کشــف راز این ماجرا را بازخوانی 

کرده است.
داســتان هایی کــه دارای تم جنایی 
هســتند در ســال های اخیــر در ایران با 
اســتقبال قابل توجهی روبرو بوده است 
و این مســاله به ویــژه در حوزه ترجمه 
قابل توجه اســت. در زمینــه تالیف، اما 
بــا وجود کم بودن ژانرنویســی و به طبع 
جنایی نویســی که در این قالب می گنجد 
آثار کمی نوشــته شده، اما همگی با اقبال 
بالایــی روبرو بوده اســت. با این وصف 
احمــدی در این اثر ســعی کرده پایش را 
از قواعد ژانر بیرون بیاورد. احمدی چند 
داســتان را در دل هم در رمان خود پیش 
می برد و شــخصیت هایی خلق می کند که 
در کنار راوی، مخاطب مایل اســت تا به 
سرنوشت هر کدام از آن ها به شکلی دقیق 
پی ببرد و فرجامشان را کنترل کند. جدای 
از تم،داســتان جذاب این اثر، زبان خاص 
نویســنده نیز در پیش بــرد این رمان تاثیر 
قابل توجهی گذاشــته است و مخاطب را 

به خوبی به دنبال خود می کشاند.

احمــدی، اما پا را فراتــر از این نیز 
گذاشــته است و فصول داستان خود را با 
عبارت هایی که پهلو به شعر می زند به هم 
پیوند زده است که هم مخاطب را با فضایی 
وهمی و معمایی همراه می سازد و هم در 
ایجاد فضایی خاص و ساختارشــکن نیز 

بی تاثیر نبوده است.
راوی همچنین هــر یک از فصول 
ایــن اثر را به مانند یک پرونده به یکدیگر 
متصل کرده است و مشخصات آن پرونده 
را نیــز در قالــب نوشــتاری خلاصه در 
ابتدای فصل بازگو کرده اســت. در کنار 
آن اســتفاده از سرکلیشه ها و عبارت هایی 
بسیار جذاب و معمایی در ابتدای هر فصل 
از این اثر که ذهنیت مخاطب را به ســمت 
و ســوی خاص از رازآمیــز بودن این اثر 
هدایــت می کند نیز در ایجاد جذابیت در 
این داستان بلند تاثیر شایان توجهی دارد.

رمان »زنده باد مرگ نارنجی« با این 
توصیف جدای از داستان جذابی که برای 
مخاطب خود به ارمغان می آورد، یک بستر 
آموزشــی برای قلم زدن و تجربه فضایی 
برای نزدیک شــدن به قواعد ژانرنویسی 
و خارج شــدن از آن در عین تعلق خاطر 
به آن است که می تواند برای علاقمندان و 
داستان نویسان جوان محل توجه بسیاری 

باشد.

گروه فرهنگ و هنر - رمان نوجوان 
»ققنوس همین جاســت« نوشــته فاطمه 
سرمشقی به تازگی توسط انتشارات پیدایش 
منتشر و راهی بازار نشر شده است. داستان 
این رمــان درباره ۲ دختر نوجوان با نام های 
ماهیتســا و سودابه اســت. ماهیتسا دچار 
حادثه آتش ســوزی شــده و زیبایی اش را 
از دست داده اســت. همزمان با او، سودابه 
هم که مدت ها مشکل قلب داشته، با انجام 
عمل جراحی پیونــد قلب، از مرگ نجات 
پیدا می کند. ســودابه پــس از عمل، مدام 
یک کابوس تکراری می بیند؛ این که دختری 
در آتش می سوزد و مردی پشت او ایستاده 
و دستش را به سمت دخترِ درون آتش دراز 
کرده است.ماهیتســا که مادرش را از دست 
داده، دختری 10 ســاله اســت و با برادر و 
پدرش زندگی می کند. او شــب عروســی 
برادرش دچار حادثه آتش سوزی می شود. 
ســودابه هم 14 ســال دارد که پدرش را در 
حادثه تصادف از دســت داده و با مادر خود 
زندگی می کند. مشکل زندگی او هم مساله 
قلب و نارسایی اش است که با عمل جراحی 
برطرف می شود.کابوس سودابه ظاهرا باید 
ارتباطی با او و بین حادثه ای که برای ماهیتسا 
رخ داده، داشته باشد. نویسنده پس از شروع 
متن رمان، شــعری را از محمدرضا شفیعی 
کدکنــی آورده که به این ترتیب اســت: در 
آنجایی که آن ققنــوس آتش می زند خود 
را/ پــس از آنجا/ کجا ققنوس بال افشــان 
کند/ در آتشــی دیگر؟/ خوشا مرگی دگر/ 
بــا آرزوی زایشــی دیگر. در قســمتی از 
این کتاب می خوانیم: مریم چند بار زبانش 

را روی لب هایش می کشــد و ســرش را 
می خارانــد. قبل از اینکــه چیزی بگوید، 
نرگس می گوید: »قبلا صدای تالاپ تولوپ 
می داده.« از روی طاقچه یک عروسک دیگر 
برمــی دارد و ادامه می دهــد: »توی ظرف 
غذای گربه های بیمارستان پیدایش کرده.« و 
می زند زیر خنده. سودابه حس می کند عطر 
دکتر بینی اش را قلقلک می دهد. می گوید: 
»تقصیر خودم اســت که برای تان تعریفش 
کردم.«مریم در کیفش را باز می کند. شیشه ای 
را که تویش قلب بزرگ و سرخ رنگی هست 

درمی آورد.سودابه شیشه را می گیرد. 
می پرسد: »از کجا؟« قبل از اینکه مریم 
فرصت کند جواب بدهد شیشــه را بالای 
سرش می برد و می پرســد: »راستی راستی 
قلب است؟« مریم سرش را تکان می دهد. 
از نگاه سودابه خوشش می آید. نفس راحتی 
می کشــد و کیف را می گذارد پایین تخت، 
کنار پایش. مادر پیش دستی ها را می چیند. 
به استکان های چای نگاه می کند و می گوید: 
»اینها که سرد شدند. چرا نخوردید؟«سودابه 
شیشه را جلوی صورت مادر می گیرد. مادر 
خودش را عقب می کشد. سودابه می گوید: 

»نگاه کن. یک قلب واقعی است.« 
این کتاب با 1۵۲ صفحه، شــمارگان 
هزار نســخه و قیمت ۲۷ هزار تومان منتشر 

شده است.

»زنده باد مرگ 
نارنجی«

»ققنوس 
همین جاست«

معرفی کتاب

به نشانه همدلی در روز های کرونایی؛

معرفی کتاب

گروه فرهنگ و هنــر - وی برای 
خلــق تصویــری ســورئال از روزهای 
قرنطینه خانگی بــار دیگر از موش ها که 
یکی از نمادهای پرتکرار در آثار او هستند، 

استفاده کرده است.
یکــی از ایــن موش هــا از لامپ 
دستشویی بنکســی آویزان شده، دیگری 
روی یک رول دستمال کاغذی می دود و 
یکــی از این موش ها نیــز در حال پریدن 

روی خمیردندان تصویر شده است.   
بنکسی کیست؟

بنکسی  نام مستعار یک گرافیتی کار، 
فعال سیاسی، کارگردان و نقاش انگلیسی 
اســت که آثار وی با مضامین سیاســی و 
اجتماعــی در خیابان ها و بر روی دیوارها 
یا پل ها نقش بسته اند. وی در آثارش اغلب 
بــه درد و اندوه مهاجــران و آوارگان می 
پــردازد. آثار این هنرمند در ســال 1۹۹۳ 
به تدریــج روی دیوارها و قطارها ظاهر 
شدند و تا ســال ۲001 هنر وی در جای 
جای انگلستان شروع به خودنمایی کرد. 
بنکسی امضای خودش را داشت به طوری 
که آثارش به راحتی از آثار سایر هنرمندن 
ســبک گرافیتی قابل تشــخیص و تمایز 
بودند.این هنرمند انگلیسی در سال ۲014 
جایزه شخصیت سال آکادمی بین المللی 
علوم و هنرهای دیجیتال موســوم به وبی 

را از آن خود کرد.
هنرمنــدان بزرگــی کــه در 

قرنطینه و انزوا شکوفا شدند
چیزی در مورد انزوا و عزلت نشینی 
وجود دارد کــه بهترین ابعاد هنرمندان را 
شــکوفا می کند. این روزها دیوید هاکنی 
هنرمند انگلیسی نقاشی هایی از رستاخیز 

طبیعت منتشر می کند، تریسی امین نقاش 
نامی اهل انگلســتان بــه ترس های خود 
اعتراف کرده و بنکسی که یکی از شناخته 
شده ترین نام ها در بین هنرمندان خیابانی 
است نیز روی سورئال سکه حبس شدن 
در خانه را به تصویر می کشــد. انزواگری 
)Isolationism( یــا عنوانی که به این 
طیف متنــوع از واکنش ها به یک بحران 
مشــترک داده شده است، نوع جدیدی از 
هنر اســت؛ زیرا با نوع جدیدی از بحران 
روبه رو هســتیم. اما هنرمندان در گذشته 
هــم به انزوا دچار شــده بودند و کیفیت 
آثاری که در آن فضا خلق کرده اند گواهی 
بر این مدعا هستند که انزوا و دورشدن از 
اجتماع تاثیرات مثبت و بســزایی بر ذهن 

خلاق دارد.
جورجونه

هنرمندان در گذشــته نیز به خاطر 
شــیوع بیماری ها قرنطینه می شــدند. در 
دوران رنسانس با شیوع طاعون شهرهای 
ایتالیــا در اجــرای اقدامــات مربوط به 
فاصله گذاری اجتماعی پیشــقدم شدند. 
جورجونه  نقاش نامدار ونیزی در ســال 
1۵10 میــلادی در جزیره قرنطینه شــده 

لازارتو وچیو درگذشت. 
به گفتــه وازاری مولف زندگینامه 
جورجونه، وی خود انتخاب کرد تا همراه 
معشــوق خود که به طاعون مبتلا بود در 
قرنطینه بماند، تا جایی که او هم در نهایت 
به این بیماری مرگبار دچار شد. جورجونه 
در این جزیره که به قرنطینه بیماران رو به 
موتی که از اجتماع کنار گذاشته شده بودند 
اختصاص داده شــده بود، مشــهورترین 
شــاهکار خود یعنی ونوس خفته را خلق 

کــرد کــه در واقع آخرین نقاشــی از زن 
محبوبش اســت؛ ونوسی که در حقیقت 
نخوابیده بلکه جان خود را از دســت داده 

است.
ریچارد داد

با این حــال بیماری هایــی که در 

طــول تاریخ باعث به انزوا رانده شــدن 
هنرمندان بزرگ شــده اند، معمولا بیشتر 
از آن که جســمی باشــند روحی  هستند. 

ریچــارد داد هنرمند نامدار انگلیســی در 
پی به قتل رساندن پدر خود، بیشتر دوران 
بزرگســالیش را در تیمارستان های بدلم 

و برادمور گذراند. پزشــکان داد همواره 
از هنــر او حمایت می کردند هرچند وی 
هیچگاه ســلامت روان خود را بازنیافت. 
داد در دوره ای که در بیمارستان های روانی 
بستری بود پرتره هایی عجیب و پرشور از 
پرســتاران خود کشیده و صحنه هایی را با 
جزئیات و ریزه کاری های فراوان از دنیای 

پریان بر روی بوم خود نقاشی کرد.  
ونسان ون گوگ

ونســان ون گوگ پس از آن که لاله 
گوش خود را برید و از سوی مردم آرلس 
به عنوان یک مرد دیوانه شــناخته شــد و 
مــورد آزار و اذیت قرار گرفت، پذیرفت 
که باید بستری شود. ون گوگ یک سال در 
تیمارستان سنت پلُ بستری بود و هنرش 

در این مدت شکوفا شد. 
وی چشــمانش را بــه باغچــه، 
راهروهــای زردرنگ و بیمــاران تنهای 
تیمارستان می دوخت و اثر شب پرستاره 
را نیز در همان حال که از پنجره اتاقش در 
تیمارستان به بیرون نگاه می کرد، خلق کرد. 
این هنرمند هلندی سه ماه پس از مرخص 
شدن از تیمارســتان دست به خودکشی 
زد. کســی چه می داند، شاید اگر همانجا 

می ماند برایش بهتر بود.
ون گــوگ الهام بخش فرقه هنر خام 
یــا art Brut بود که در قرن بیســتم در 
توجه به آثار هنری خلق شــده به دســت 

بیماران روانی به راه افتاد. شماری از دیگر 
هنرمندان نیز در طول تاریخ به خواســت 
و اراده خود به انزوانشــینی روی آوردند. 
اگنــس مارتین نقاش بــزرگ کانادایی-
آمریکایی سبک انتزاعی آنقدر از شلوغی 
دنیای هنر نیویورک به ســتوه آمده بود که 
در ســال 1۹۶۷ راه گوشه نشینی و انزوای 
داوطلبانــه را انتخاب کــرد و ترجیح داد 
تا در خانه های خشــتی کــه در صحرای 
نیومکزیکو ســاخته بود، زندگی کند. این 
خانه ها یادبود آرامش و ســکوتی هستند 
کــه مارتین در دوران عزلت نشــینی پیدا 
کــرد. وی در ایــن راه از هنرمنــدان زن 
قدیمی تر الگو گرفت که چون یک راهبه  

در صومعه ها حبس بودند.   
این روزها هنر نیز بین اجتماع و انزوا 
معطل است؛ همه چیز درباره ارتباط برقرار 
کردن با دیگران است و در عین حال بهترین 
نوع هنر محصول درون گرایی است. حتی 
بنکسی که هنرش ماهیت کاملا اجتماعی 
دارد نیــز این روزها به یک درون گرایی از 

جنس خودش کشیده شده است.
تــلاش برای این کــه نیمه پر لیوان 
بحــران کرونا را ببینیم تلخ و در عین حال 
شیرین است. ظاهرا دورافتادن اجباری از 
اجتماع دارد به هنرمندان عصر مدرن کمک 
می کند تا بار دیگر سرچشــمه خلاقیت 

برآمده از عزلت نشینی را کشف کنند.

گرافیتی خانگی، ابتکار کرونایی 
»بنکسی«

گروه فرهنگ و هنر -این شــاعر 
دربــاره وضعیت شــعر و تاثیــر وقایع 
اجتماعی بر آن اظهار کرد: به نظر می رسد 
وضعیت غیرطبیعــی در جامعه اتفاقا از 
جهاتی می تواند به شــاعران کمک کند. 
این وضعیت بــه او حرف ها، مضامین و 
مطالبی را برای بیان ارائه می کند که شاید 
در حالت عادی و ثبات وجود نداشــته 

باشد.
کاظمی بــا بیان این که حالت ثبات 
در جامعــه از نظر تکنیکــی به تقویت 
شعر شاعران کمک می کند گفت: شاعر 

در شــرایط ثبــات به کمــک مطالعه و 
برخورداری از جلســات و محافل قوت 
شــعری پیدا می کند. این هــا چیزهایی 
است که در شرایط رفاه و آرامش بهتر به 
دست می آید، اما شاعر در حوزه مضمون 
و ســوژه داشتن طبیعتا در حالت ثبات و 
معمــول حرف زیادی برای گفتن ندارد، 
چون اتفاقی نمی افتد. اما در وضعیت های 
این چنینی شاعر از منظر سوژه، احساسات 
عاطفی و مضامین اجتماعی حرف های 

بهتری برای گفتن دارد.
او افــزود: منتهــا در این شــرایط 
دشــواری هایی هم برای انتشــار وجود 
دارد، یعنی وقتــی وضع اقتصادی مردم 
خراب می شود، وضعیت حوزه نشر هم 
بد می شــود و برای انتشار آثار خصوصا 
انتشار کتاب شــعر و همچنین به شکل 

انتشار شعر در مطبوعات کیفیت قدیم را 
از دســت می دهد و این هم طبیعتا تاثیر 
می گذارد. اما به نظرم در عرصه تولید اثر 
در وضعیت های این چنینی سوژه بیشتر 
اســت که این ها باید در ذهن شــاعران 
پرورده و به صورت هنری خودش عرضه 

شود. بعضی وقت ها خیلی از شعرهایی 
که در وضعیت اجتماعی اخیر و همچنین 
در شــرایط کرونا گفته شــدند، عمیق 
نبودند و به مســائل به صورت سطحی 
نگریســته بودند، ولی این ها کم کم عمق 

پیدا می کنند. مثلا همین موضوع همدلی 
می تواند سوژه خوبی برای این روزهای 
شعر ما باشد و جزء مضامین مغفول مانده 

شعر ما است.
این شاعر و منتقد ادبی همچنین در 
پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرداختن 

شاعران به موضوع همدلی در این روزها 
بیان کرد: به صورت محســوس جریان 
شــعر را در این مدت رصــد نکرده ام و 
سر و کارم بیشتر با نوشتن و ویراستاری 
اســت و خیلی در فضا نیستم که بتوانم 

قضــاوت کنم و بگویــم الان دقیقا چه 
اتفاقی برای جریان شــعر ما افتاده است. 
این چیزی که درباره استفاده از مضمون 
همدلی در شعر گفتم، بالقوه این قابلیت 
در شــعر وجــود دارد. اما در آن مقداری 
که بنده رصد کرده ام، نشــانه هایی از این 
نوع شعرها دیده ام. محمدکاظم کاظمی 
درباره وضعیت برگزاری جشــنواره ها 
و جایزه های شــعر در سالی که گذشت 
گفــت: متاســفانه در ســال ۹۸ چندتا 
از جشــنواره ها لغــو شــد. در یکی، دو 
جشــنواره ای که برگزار شــد و من داور 
بودم، روند خوب بود، اما اتفاقات خیلی 
متفاوتی در عرصه شــعر نیفتاد که بتوانم 
بگویــم در آن داوری هــا من پدیده های 
ویژه ای را در شعر دیده باشم. شاید علت 
این بوده که شــعرها بــه دوران ثبات و 

کم اتفاق متعلق بوده است. به همین علت 
من احســاس نکردم که چهره، جریان و 
حرکت ویژه ای به وجود آمده باشــد. او 
همچنین از این که وضعیتش در روزهای 
خانه نشینی به نسبت قبل تغییری نکرده 
گفت و درباره مشغولیت این روزهایش 
بیان کرد: کار جاری من ویراستاری است 
که در خانه آن را انجام می دهم و با گذشته 
خیلی برایم تفاوتی نکرده است، چون از 
قبل هم خانه نشین بودم. منتها وقتی که به 
جلسات و کارگاه ها می رفتم برایم اضافه 
آمده که از آن برای تدوین و آماده سازی 
نوشــته ها و دکلمه هــای صوتــی که 
مدت هاست می خواستم فرصتی برای 
انجام شان میسر شود، استفاده می کنم. 
در فضای مجازی هم بیدل خوانی را 

برگزار می کنم.

گروه فرهنگ و هنر -احسان خواجه امیری تیتراژ سریال »بچه مهندس ۳« را که در شب 
های رمضان از شبکه دو پخش می شود را می خواند. مجموعه تلویزیونی »بچه مهندس ۳« 
قرار است در شب های ماه رمضان روی آنتن شبکه دوم سیما برود از این رو مراحل تدوین و 
صداگذاری و انتخاب موسیقی آن در حال انجام است. موسیقی متن به عهده بابک شهرکی 
و خواننده تیتراژ ســریال، احسان خواجه امیری است.فصل نخست آن در رمضان ۹۷ روی 
آنتن رفت و به دوران کودکی شخصیت اصلی قصه با نام جواد جوادی پرداخت. جوادی در 
فصل دو نوجوان شــده بود و همچنان به دنبال هویت و پدر و مادرش می گشــت و حالا در 
فصل سه  جوان ۲4 ساله و دانشجو است و به عبارتی مخترع می شود.علی غفاری کارگردانی 
و ســعید ســعدی تهیه کنندگی این سریال را به عهده دارند. دو فصل قبل این سریال در سال 
گذشته از شبکه دو سیما پخش شد. در فصل سوم این سریال بازیگرانی، 
چون فرهاد قائمیان، کامران تفتی و ثریا قاسمی به همراه روزبه حصاری، 
سعید کریمی، مهشید جوادی، کاوه سماک باشی، فرناز رهنما، حدیث 
چهره پرداز، خیام وقارکاشانی، مهسا مهجور، سارا شاهرودیان، بهنام 
مومنی، مهرزاد جعفری و مانی رحمانی، محمود خســرومنش، امید 
ماهر، نســیم باقریان، یاسمن قلی پور و سیدمهرداد ضیایی، کریم 
اکبری مبارکه، عباس جمشیدی، فرید قبادی، کریم قربانی، 
اتابک نادری، افشــین نخعی، ســلمان فرخنــده، فریده 
دریامج، شیوا خســرومهر، آرش نوذری، احسان امانی، 
احسان مهدی و حسن اسدی به ایفای نقش پرداخته اند. 
نــگارش متن های »بچه مهندس ۳« که در گروه فیلم 
و سریال شبکه دوم سیما تولید شده برعهده حسن 

وارسته، امیر شاداب و رضا خمسه بوده است.

محمدکاظم کاظمی :

وضعیت غیرطبیعی به شاعران کمک می کند
احسان خواجه امیری تیتراژ سریال 

»بچه مهندس ۳« را می خواند

»بنکسی« )Banksy( هنرمند ناشناس و مرموز هنر نقاشی خیابانی، برای سرگرم نگه داشتن خود در دوران قرنطینه خانگی 
به خلق گرافیتی در سرویس بهداشتی خانه اش روی آورده است.

محمدکاظم کاظمی درحالی از وضعیت شعر در شرایط بحران می گوید که معتقد است وضعیت غیرطبیعی در جامعه از جهاتی می تواند به شاعران کمک کند.

گروه فرهنــگ و هنر - ارکســتر 
ســمفونیک تهران و ارکستر جوانان اروپا 
کنسرت مشــترکی به نشانه همبستگی در 
مقابله با همه گیری جهانی ویروس کرونا 

اجرا می کنند.
ارکســتر سمفونیک تهران و ارکستر 
جوانان اروپا کنســرت مشترکی به نشانه 
همبســتگی در مقابله با همه گیری جهانی 
ویروس کرونا اجــرا می کنند. طبق برنامه 

ریزی هــای انجام گرفتــه این اجرا پس از 
انجام مراحل تدوین، از شــبکه سراسری 

تلویزیون ایتالیا پخش می شود.
در این کنســرت مشترک، »سمفونی 
شماره ۹ بتهوون« موسوم به »سرود شادی« 
اجرا خواهد شــد، به صورتی که هر یک از 
نوازندگان بخش های مربوط به خود را به 
تنهایی در منزل نواخته و با چیدمان هنری 
ایــن تصاویر در کنــار یکدیگر، محصول 

نهایی برای انتشــار در فضــای مجازی و 
پخش تلویزیونی آماده خواهد شد.

هر یک از این اجرا ها از راه دور، زیر 
نظر »پائولو اولمی« ـ رهبر ارکستر جوانان 
اروپا ـ انجام می شــود و این هنرمند تنظیم 
نهایی را نیز برعهده خواهد داشــت. او که 
رهبری ارکســتر را از سال 1۹۷۹ میلادی 
آغاز کرده، رهبری ده ها ارکســتر معتبر در 
سراســر دنیا را بر عهده داشــته و جوایز 

بین المللــی متعــددی را هــم از آن خود 
ساخته است. پائولو اولمی در سی و دومین 
جشنواره بین المللی موسیقی فجر در سال 
1۳۹۵ در تالار وحدت تهران اجرا داشت و 
سال ۲01۷ در برگزاری کنسرت سالانه عید 
پاک شهر »راونا« )Ravenna( در ایتالیا، 
رهبری ارکستری متشــکل از نوازندگان 
ارکستر سمفونی تهران و ارکستر اروپایی 

جوانان را عهده دار بود.

ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر جوانان اروپا »سرود شادی« می نوازند

این روزها هنر نیز بین اجتماع و انزوا معطل است؛ همه چیز درباره ارتباط هنر خیابانی در روزهای قرنطینه؛
برقــرار کردن با دیگران اســت و در عین حــال بهترین نوع هنر محصول 
درون گرایی اســت. حتی بنکســی که هنرش ماهیت کاملا اجتماعی دارد 
نیز این روزها به یک درون گرایی از جنس خودش کشــیده شــده است.

بعضی وقت ها خیلی از شــعرهایی که در وضعیــت اجتماعی اخیر و 
همچنین در شــرایط کرونا گفته شــدند، عمیق نبودند و به مسائل به 
صورت سطحی نگریســته بودند، ولی این ها کم کم عمق پیدا می کنند.
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